
  

  

  

 

  حج و زیارت  هپژوهشنام

  12سال ششم، شماره اول، پیاپی 

  1400بهار 

  103- 81صفحات 

ــ ــل و  یکارکردشناس ــیچراتحلی  ی

  اب استطاعتصدور اخبار ب
حمید مؤذنی بیستگانی

1
  

  چکيده

وجوب حج در گرو تحقق استطاعت است. درباره چیستی اسـتطاعت و چگـونگی تحقـق    

  آن، اخبار و احادیثی وارد شده است. این اخبار از دو جهت قابل تأمل هستند:  

رود: یکـی اینکـه ایـن اخبـار از      اول، کارکردشناسی آنهاست که دو احتمـال دربـاره آن مـی   

حیث تفسیر صادر شده و شارع در مقام جعل مصطلح شرعی بوده است. احتمال دوم اینکـه  

از حیث تطبیق صادر شده و شارع در مقام تبیین مفهوم عرفی موضـوعات اسـت کـه عناصـر     

  مذکور در اخبار، صرفاً مصادیقی از آن مفهوم هستند.  

تطاعت اسـت، چرایـی   دوم که قابلیت تأمل دارد و مترتب بر عرفـی دانسـتن مفهـوم اس ـ   

صدور اخبار و احادیث در مقام تفسیر و تبیین استطاعت است؛ حال آنکه استطاعت به همـان  

اش، موضوع قرار گرفته است. در این پژوهش که به روش توصیفی ـ تحلیلی بـه    معناي عرفی

نگارش درآمده، اثبات شده که کارکرد این اخبـار، تبیـین همـان معنـاي معهـود عرفـی اسـت.        

ناً وجهی براي لغوانگاري این تبیین وجود ندارد؛ بلکه بـه دلایـل متعـدد، چنـین تبیینـی      ضم

  حکیمانه است.

  حج، استطاعت عرفی، استطاعت شرعی، حیثیت تفسیر، حیثیت تطبیق.ها:  کلیدواژه

                                                           

  اسلامی دانشگاه زاهدان. حقوق مبانی و فقه دکتراي و علمیه حوزه 4 سطحآموخته  دانش .1

)Moazzeni62@gmail.com( 
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  مقدمه

حج از واجبات مشروط است که افزون بر شروط عامه تکلیف ـ یعنی عقل،  

ِ {وقف بر استطاعت نیز هست. مطابق آیه شـریفه  قدرت، بلوغ و اختیار ـ مت 
�

وَ ِ�

 
َ َ

�  
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�
) حـج، تنهـا بـر شـخص     97عمران:  (آل }ا��اسِ حِج

مستطیع، واجب است. در جایی که موضوع دلیل، از سوي شارع تعریف نشـده  

شوند. بررسی اخبار باب  باشد، لازم است که موضوعات، حمل بر معناي عرفی

سازد که پیرامون شرط و کیفیت تحقـق   حج، پژوهشگر را متوجه این مطلب می

استطاعت، اخبار فراوانی وارد شده است که عمدتاً حصول استطاعت را در گرو 

  اند.   تحصیل زاد و راحله دانسته

حال در مواجهه با این اخبار، جاي این پرسش خواهد بود که کارکرد چنین 

حادیثی کدام است؟ در پاسخ به این پرسش، دو احتمال وجود دارد: احتمال اول ا

اینکه بگوییم این احادیث، در مقام جعل اصطلاح و تبیین مراد شارع ـ متفاوت از 

کوشد تا با تفسیر  معناي عرفی ـ است. لذا گویی شارع، از پسِ این احادیث، می

آنچه به ذهن عرف، متبادر است را  دهد، معنایی متفاوت از نوینی که به دست می

تبیین کند و وجوب حج را متوقف بر آن بداند. احتمال دوم آن است که شارع، 

در مقام جعل و خلق اصطلاح و تبیین مرادي متفاوت از معناي متبادر عرفی 

نباشد؛ بلکه در قالب این اخبار، در مقام تبیین همان معناي عرفی باشد. گویی 

اي از مصادیق همان معناي عرفی  رخی اخبار، در صدد بیان پارهشارع، در قالب ب

است؛ براي مثال، واجد زاد و راحله ـ در جایی که انجام حج، متوقف بر زاد و 

راحله باشد ـ مصداق همان مفهومی است که از منظر عرف، مستطیع خوانده 

ث شود. اخبار باب استطاعت را چنانچه از حیث اول صادر شده باشد حی می

  نامیم.  تفسیر، و چنانچه از حیث دوم صادر شده باشد حیث تطبیق می

حال چنانچه اخبار باب استطاعت را از حیـث دوم بـدانیم و بگـوییم ایـن     

کنـد،   اخبار در صدد بیان چیزي افزون بر آنچه عرف از همـین واژه درك مـی  
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ر گونه اخبا نیست، جاي این پرسش خواهد بود که چه وجهی براي صدور این

ماند؟ در جایی که صدور این اخبار با عدم صدور آنها یکسان باشد و  باقی می

در هر دو صورت، لازم باشد تا مفهوم استطاعت را بـر معنـاي عرفـی حمـل     

هـاي   کنیم، آیا صدور چنین اخباري، لغو نیسـت؟ اگـر لغـو نیسـت، حکمـت     

یـن  هـاي پـیش رو در ا   تـرین پرسـش   محتمل در آن کدام است؟ بنابراین مهم

اند از اینکه مقتضاي کارکردشناسی اخبار باب اسـتطاعت کـدام    تحقیق عبارت

انگاري مفهوم استطاعت، چه وجهی براي صدور چنـین   است؟ بر فرض عرفی

  اخباري وجود دارد؟

  تبيين حيثيت تطبيق و تفسير در قالب برخي موضوعات

تلفی صـادر  هاي مخ تواند از حیثیت بیاناتی که از شارع به ما رسیده است می

اي از مفاهیم  شده باشد. گاهی شارع در مقام تبیین مراد خاص خود پیرامون پاره

است که موضوع احکام خود قرار داده اسـت. ایـن حیـث از دخالـت شـارع را      

نامیم. گاهی نیز شارع صرفاً در مقام تبیـین مقصـود و مفهـوم     می» حیث تفسیر«

اي از مصادیق یـا   عمولاً به بیان پارهمعهود عرفی از الفاظ است و در این راستا م

پردازد تا مخاطب، از راه شناخت مصادیق، پی بـه معنـاي    اظهر مصادیق لفظ می

عرفی لفظ ببرد. این دخالت شارع صرفاً بـه جهـت عـالم بـودن وي از احـوال      

  نامیم. می» حیث تطبیق«وضع، لغت و عرف است. این حیث از بیانات شارع را 

پردازیم که پیرامـون آنهـا اخـتلاف     ند مورد از واژگانی میدر اینجا به بیان چ

  شده که آیا شارع، در مقام تفسیر است یا صرفاً در مقام تطبیق:  

  نفقه .١

درباره چیستی نفقه، نزدیک یازده خبر در منابع روایـی وارد شـده اسـت. در    

 1روایات این باب، عمدتاً بر روي دو عنصر خوراك و پوشاك تأکید شده است؛
                                                           

باید شکم او را سـیر کنـد   «پیرامون حق زن بر شوهرش پرسید. امام فرمود:  7امام صادقاسحاق بن عمار از  .1

 )509، ص21 ق، ج1409(حر عاملی، ». و بدنش را بپوشاند
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جز یک روایت (خبر شهاب بن عبد ربه) که مشتمل بر مواردي نظیر روغن سر، 

اي کـه شـرعاً    پرسش، ایـن اسـت کـه آیـا نفقـه      1گوشت و رنگ مو هم هست.

پرداخت آن بر شوهر واجب است، منحصـر در همـین مـواردي اسـت کـه در      

روایات ذکر شده یا اینکه روایات مذکور، ناظر به یک حقیقت عرفـی هسـتند و   

  موارد مذکور در اخبار، صرفاً از باب بیان مصداق است؟

برخی فقها نفقه را داراي معناي خاص شـرعی، و مصـادیق آن را مقـدر بـه     

دانـد.   دانند. ابن جنید نفقه را منحصر در خوراك و پوشاك می مقادیر خاصی می

وي در فرض تنگدسـتی شـوهر، میـزان خـوراك را در حـد سـد جـوع، و در        

ندي، مقدار نفقه را به خوراندن گوشـت در هـر سـه روز یکبـار     توانموضعیت 

) شیخ طوسی در الخلاف، نفقه را 264ق، ص1416داند. (ابن جنید اسکافی،  می

ق، 1407دانـد. (طوسـی،    مقدر، و مقدار آن را یک مد (برابر دو رطل و ربع) می

) مطابق نقل ابـن ادریـس، شـیخ طوسـی ایـن قـول را اجمـاعی        112، ص 5 ج

) طبرسی نیز مشـخص و مقـدر   655، ص 2 ق، ج1410انست. (ابن ادریس، د می

ق، 1410داند. (طبرسی،  بودن نفقه را اجماعی، و مقدار آن را دو رطل و ربع می

  )288، ص 2 ج

نظر به مطلق بودن امر به نفقه، تشخیص آن را در مقابل، برخی دیگر از فقها، 

، در چنین مـواردي لازم اسـت   دانند. بنا به تصریح ایشان در صلاحیت عرف می

باره وارد شـده اسـت،    که به عرف مراجعه شود و بیاناتی که در نصوص در این 

 )456، ص8 ج ق،1413. (شـهید ثـانی،   همگی ناظر به مفهوم عرفی نفقـه اسـت  
                                                           

او را «؟ امام در پاسـخ فرمـود:   »حق زن بر شوهر چیست«عرض کردم:  7شهاب بن عبد ربه گوید به امام صادق .1

؟ »مالنـد، چطـور   روغن که زنان براي زینت به سر خود مـی «پرسیدم: ». شرویی نکندسیر کند و بپوشاند و با او تر

هر سه روز یکبـار؛ یعنـی   «؟ امام فرمود: »گوشت چطور«پرسیدم: ». یک روز در میان، حق مطالبه دارد«امام فرمود: 

سالی شـوهر بایـد    هر شش ماه یکبار حق زن است. در هر«؟ فرمود: »رنگ مو چطور«گفتم: ». در هر ماه ده مرتبه

چهار جامه بر زن بپوشاند؛ دو لباس براي زمستان و دو لباس براي تابستان. سزاوار نیست که مرد، خانـه خـود را   

از سه چیز تهی نگه دارد: روغن سر، سرکه و روغن زیتون. و نیز اهل خانه را به اندازه یک مد غذا دهد کـه مـن   

  )511، ص5 ق، ج1407(کلینی، ». دهم خوراك می نیز به همین میزان، خود و خانواده ام را
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داند. (بحرانی،  صاحب حدائق نیز تشخیص مقدار نفقه را در صلاحیت عرف می

قــه را منحصــر در خــوراك، پوشــاك و ) شــیخ مفیــد، نف62، ص18 ج ق،1405

(مفیـد،   کند که مقـدار نفقـه، تـابع عـرف اسـت.      داند؛ اما تصریح می مسکن می

ابن ادریس ـ برخلاف طبرسی و طوسی ـ غیـر مقـدر بـودن       )37ص  ق،1413

کند از شیخ طوسی که مقـدر بـودن نفقـه     داند و تعجب می نفقه را بلاخلاف می

ر خاص ـ یعنی یک مد (برابر دو رطل و ربع)  زوجه را اجماعی، و مقدر به مقدا

یک از علماي ما که تصنیفی در ایـن زمینـه     هیچ«افزاید  کند. سپس می ـ ذکر می

». دارد، سخن از مقدر بودن نفقه به میان نیاورده؛ مگـر مقلـدین و تـابعین شـیخ    

  )655، ص 2 ج ق،1410(ابن ادریس، 

  وطن .٢

ست. درباره اینکه وطن به چه جـایی  ا» وطن«یکی از قواطع سفر، رسیدن به 

اخبار متعددي وارد شده است. مطابق برخی اخبار، وطـنْ جـایی    شود، گفته می

است که شخص در آن منزل داشته و به مدت شش مـاه در آن سـکونت کـرده    

اخبـار   2مطابق برخی اخبار دیگر، قصـد تـوطن، شـرط و مـلاك اسـت.      1باشد.

ن وارد شده که بـا توجـه بـه اخـتلاف ایـن      دیگري نیز در مقام تبیین مفهوم وط

فقها درباره اینکه آیا اخبار مذکور، در مقام  اخبار، فتاواي فقها نیز متفاوت است.

جعل اصطلاح به عنوان وطن شرعی هستند یا اینکه همگی ناظر به وطن عرفـی  

  هستند، اختلاف نظر دارند:
                                                           

پیرامـون شخصـی پرسـیدم کـه در شـهر خـود، نمـاز را شکسـته          7گوید از امام رضا اسماعیل بن بزیع می .1

». اشکالی ندارد؛ مگر اینکه در آنجا منزلی داشـته باشـد کـه قصـد تـوطن کـرده باشـد       «خواند. امام فرمود:  می

منزلی داشته باشد که شش ماه در آن اقامت گزیده باشد. در ایـن  «م فرمود: ؟ اما»قصد توطن چیست«پرسیدم: 

  )213، ص3 ق، ج1407(طوسی، ». صورت، هرگاه وارد آن شهر شود، نمازش تمام خواهد بود

رسد، پرسید کـه آیـا بایـد نمـاز را      پیرامون شخصی که در طی سفر، به منزل خود می 7حلبی از امام صادق .2

شـود کـه    باید نماز را شکسته بخواند. وطن، به منزلگاهی گفتـه مـی  «واند؟ حضرت فرمود: تمام یا شکسته بخ

 )212، ص3 ق، ج1407(طوسی، ». قصد توطن شده باشد
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در آن معتقد است وطن جـایی اسـت کـه مکلـف      المبسوطشیخ طوسی در 

، 1 ق، ج1387باشـد. (طوسـی،   ملک داشته و شش مـاه در آنجـا سـکنا گزیـده     

ق، 1418کند که ملک، باید منزل باشد. (حلّـی،   ) محقق حلی تصریح می136ص

. (طوسـی،  دانـد  ، سکونت بالفعل را شرط مـی نهایهشیخ طوسی در  )51، ص1 ج

اخبـار ایـن    تمامی این اختلافات، به جهت نحوه استظهار از )124ق، ص 1400

  باب است.  

برخی دیگر از فقها ـ برخلاف فقهاي پیشین ـ معتقدند اخبار مذکور، ناظر به 

وطن عرفی هستند و مواردي که در اخبار مذکور بیان شده، صرفاً بیان برخی از 

بنابراین  )522، ص5 ق، ج1426مصادیق وطن عرفی است. (طباطبایی قمی، 

، در مقام جعل و اختراع اصطلاح جدیدي به نام اساساً این دسته از بیانات شارع

) محقق سبزواري تصریح 419، ص4 تا، ج . (فیاض کابلی، بیوطن شرعی نیستند

کند اموري نظیر وجود ملک و استیطان به مدت شش ماه، از باب تمثیل و بیان  می

ق، 1247مصداق جهت تبیین حصول توطن عرفی هستند. (محقق سبزواري، 

االله بهجت نیز ـ برخلاف کسانی که بحث از وطن شرعی را  یت) آ408، ص2 ج

اقوي آن است که وطن، منحصر در وطن عرفی «نویسد:  کنند ـ می مطرح می

یک از وجود ملک و اقامت شش ماهه، شرطیت در صدق وطن  است و هیچ

». کند ندارند؛ بلکه ملاك، صدق عرفی است که حسب شرایط مختلف، تغییر می

  )274ق، ص1423 (بهجت فومنی،

  نوم .٣

است. درباره مفهوم نوم، اخباري وارد شـده کـه   » نوم«یکی از نواقض وضو، 

در صـحیحه ابـن مغیـره آمـده     ظاهراً در مقام تبیین و تفسیر نوم شرعی هستند. 

پیرامون شخصی پرسیده شد کـه بـر روي مرکـب خـود،      7است از امام رضا

خـوابی نـاقض   «؟ امام فرمـود:  برد. آیا چنین خوابی هم ناقض است خوابش می

در صـحیحه زراره   )79، ص1 ق، ج1390(طوسی، ». وضو است که عقل را ببرد
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خوابـد،   گـاه چشـم مـی   «آمده است که امام فرمود:  8به نقل از احد الصادقین

شود که چشم و گـوش و   گاه واجب می خوابند. وضو آن ولی قلب و گوش نمی

در خبـر دیگـري،    )245، ص1 ق، ج1409(حر عـاملی،  ». قلب، همگی بخوابند

شخصی که نشسته بخوابد، وضو بر او «به نقل از پدرشان فرمود:  7امام صادق

  )80، ص1 ق، ج1390. (طوسی، »شود واجب نمی

پرسش این است کـه  «نویسد:  الغطا پس از اشاره به روایات مذکور می کاشف

اند  تعریف آن برآمدهآیا نوم، از امور عرفیه است و اخباري که در مقام تحدید و 

و به قیودي نظیر ذهاب عقل، غلبه بر سمع، غلبه بر بصر و یـا غلبـه بـر هـر دو     

اند، در مقام کشف و پرده برداشتن از معناي عرفـی نـوم هسـتند یـا      اشاره کرده

اینکه نوم از یک حد و تعریف خاص شرعی برخـوردار اسـت؟ لـذا چـه بسـا      

». شـود لحـاظ شـرعی نـوم شـمرده ن     چیزي را در عـرف، نـوم بنامنـد، امـا بـه     

وجـه اول،  «گویـد:   سـپس در مقـام پاسـخ مـی     )98ق، ص1422الغطـا،   (کاشف

تر است؛ یعنی اخبار این باب، صرفاً در مقـام تبیـین و کشـف نـوم عرفـی       قوي

  )همان». (هستند

  احتکار .٤

کنـد، اخبـار متعـددي     درباره اینکه مفهوم احتکار در چه کالاهایی صدق مـی 

 9بـه نقـل از پیـامبر    7است. در یکی از این اخبـار، امـام صـادق   وارد شده 

احتکار تنها در شش چیز است: در گندم، جو، خرما، زیتون، روغـن  «فرماید:  می

  )426، ص17 ق، ج1409. (حر عاملی، »و کشمش

حال آیا اخبار مذکور، در مقام تعریف احتکار به عنوان یک اصطلاح خـاص  

ر مقام بیان مصادیق عرفی آن، متناسـب بـا عـرف    شرعی هستند یا اینکه صرفاً د

  صدور خبر هستند؟

غیر از روغن زیتون ـ ـ البته مشهور فقها احتکار را مختص به موارد مذکور 

کند.  دانند. بنابراین گویا حرمت احتکار، از یک مفهوم خاص شرعی تبعیت می می

  )62، ص18 ق، ج1405(بحرانی، 
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گانـه   مفهوم احتکار را در مـوارد شـش  صدق شیخ مفید ـ برخلاف مشهور ـ   

طبـق ایـن دیـدگاه، مـوارد      )616ق، ص1413. (مفیـد،  دانـد  مذکور منحصر نمی

مذکور صرفاً مصادیقی هستند که در عصـر صـدور خبـر، بـه عنـوان کالاهـاي       

  شدند.   اساسی شناخته می

بنابراین درباره مفاد تمام اخبار مذکور، جاي این بحث است که آیـا اخبـار   

ر در مقام تفسیر و جعل اصطلاح خاص شرعی هستند یا اینکه صرفاً در مذکو

مقام تطبیق مفهوم کلی بر برخی مصادیق هسـتند! بـدیهی اسـت اگـر بگـوییم      

صرفاً در مقام تطبیق هستند، احکام مربوطه الزاماً متوقف بر حصـول مصـادیق   

  مذکور نیست.

  ها در باب استطاعت نگاهي به اخبار و ديدگاه

اي از اخبار و آرا پیرامون برخی موضوعات فقهی همسـو   شت، پارهآنچه گذ

و مرتبط با محل بحث بود. اما درباره مفهوم استطاعت، اخبار و روایات فراوانی 

انـد.   رسیده است که استطاعت در آیه حج را به وجود زاد و راحله تفسیر کـرده 

در آیـه   پیرامون مقصود خداونـد از اسـتطاعت   7حفص کناسی از امام صادق

} 
َ َ

� ِ
�

  وَِ�
ً

ــ�يِلا
َ
هِْ س

َ
 إِ�

َ
طاع

َ
ت

ْ
نِ اس تِ مَ

ْ
يَ

ْ
 ا�

�
 امـام . پرسـد  ) مـی 97عمـران:   (آل }ا��اسِ حِج

مقصود خداوند، کسی است که از نظر بدنی، سـالم باشـد، مسـیرش    « فرماید: می

  1)3ص، 5 ق، ج1407(طوسی، ». امن باشد و زاد و راحله داشته باشد

سید که مقصود این اخبار چیست. آیا شارع، در مقـام تفسـیر   در اینجا باید پر

استطاعت به معناي خاص شرعی است و بـه عبـارت دیگـر. در مقـام جعـل و      

اختراع اصطلاح است یا اینکه صرفاً در مقام تبیین معناي معهود عرفی ایـن واژه  

  است و در این راستا به بیان برخی مصادیق پرداخته؟ 

  ه اصلی وجود دارد:در این باره دو دیدگا
                                                           

اي دیگـر ارائـه کـرده اسـت. (ر.ك: مـؤذنی بیسـتگانی و        نویسنده، اخبار این باب را به تفصیل در ضمن مقاله .1

  صیل زاد و راحله با پرداخت بهاي بیش از معمول).دیگران، واکاوي حکم حج در فرض حصر تح
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  شرعي بودن مفهوم استطاعت  .١

 دانند. مشهور فقها ـ نظر به اخبار مذکور ـ استطاعت را داراي معناي شرعی می

کند به اینکه شرط وجوب حج، استطاعت شرعی  سید یزدي در عروه، تصریح می

د کند که در اخبار، مور است و استطاعت شرعی را به وجود زاد و راحله، تفسیر می

تصریح قرار گرفته است. فقهایی نظیر آیات عظام امام خمینی، گلپایگانی، خوئی در 

بروجردي، نائینی،  )،278ص ،2 ج ق،1428(یزدي، » العروه الوثقی مع التعلیقات«

(یزدي، » المحشی العروة«آقاضیا، فیروزآبادي، خوانساري، محقق اصفهانی در 

 ،2 جو منتظري (یزدي،  )232ص ،2 جفاضل (یزدي،  )،363ص ،4 جق، 1419

هایی که بر عروه دارند و نیز میرزاجواد تبریزي در  ) هر کدام در تعلیقه1041ص

  اند. همین دیدگاه را برگزیده )59، ص1 ج(تبریزي،  التهذیب

  عرفي بودن مفهوم استطاعت. ٢

استطاعت، داراي معناي عرفی است که شـارع  «محقق سبزواري معتقد است 

عرفی را امضا کرده است؛ نه اینکه از یک معناي تعبدي شـرعی   نیز همان معناي

کنـد کـه    ایشان تأکیـد مـی   )49ص ،12 جق، 1413(سبزواري، ». برخوردار باشد

تمام اخبار این باب، اشاره به معناي عرفی دارند؛ نـه اینکـه در مقـام بیـان یـک      

یـن  حکم مستقل تعبدي باشند. به اعتقاد وي دلیل مطلـب، ایـن اسـت کـه در ا    

اخبار، سخن از زاد و راحله، صحت بدن و امنیت مسیر به میان آمده که از نظـر  

رونـد؛ البتـه بـه حسـب      عرف عقلا، همگی شرایط عرفی یک سفر به شمار می

 ،12 جق، 1413توانند مختلـف باشـند. (سـبزواري،     ازمنه، امکنه و اشخاص، می

  نویسد:   آقارضا مدنی نیز می حاج )49ص

معناي واجدیت نسبت به زاد و راحله نیست؛ بلکـه یکـی از    استطاعت شرعی به

مصادیق آن است؛ مثل اینکه شخصی از مفهوم آب بپرسـد و شـما در جـواب    

بگویی آب، همان است که در دریا یا در حوض، وجود دارد. در اینجا مقصود، 

   )91، ص 1 جق، 1411(مدنی کاشانی،  تعیین مفهوم آب نیست.
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کند که اخبار مذکور در مقام تطبیق مفهوم بـر اظهـر    می بنابراین ایشان تصریح

  مصادیق هستند.

توان استطاعت در ادلـه را بـه    دارد که می االله مکارم شیرازي نیز ابراز می آیت

  )278، ص2 ق، ج1428یزدي، ( معناي عرفی آن دانست.

  ضابطه تمييز بين حيث تمييز و تطبيق 

و حیـث تطبیـق و تفسـیر از    ترین ضوابطی کـه جهـت تمییـز د    یکی از مهم

سنجی الغاي خصوصیت از قیود وارد شده در اخبـار   یکدیگر، مفید است، امکان

توان حیث تطبیـق را اسـتظهار    است. چنانچه الغاي خصوصیت ممکن باشد، می

کرد؛ وگرنه اظهر، حمل اخبار بر حیث تفسیر است. تردیدي نیسـت کـه الغـاي    

شناسـی نفقـه گرچـه     ل، در مـورد مفهـوم  خصوصیت نیاز به دلیل دارد؛ براي مثا

اخبار فراوانی وارد شده که به بیان مصادیق نفقه از قبیل یک مد طعـام و چهـار   

اند، لکن این امور، خصوصـیت ندارنـد.    لباس در سال و امثال این موارد پرداخته

ن� {فرماید:  است که می ءسوره نسا 19دلیل بر این الغاي خصوصیت، آیه 
ُ
وه ُ�ِ�

رُوفباِ
ْ
ع

َ
م
ْ
و با این دستور، وظـایف مـردان در برابـر همسـرانِ خـود را مطـابق        }�

رو باید گفت اساساً اخبار مذکور در مقـام   معروف و متعارف دانسته است. ازاین

اي اسـت   تبیین همین معاشرت بالمعروف هستند. بدین ترتیب آیه مذکور، قرینه

بار ذکر شـده اسـت. در   بر جواز الغاي خصوصیت نسبت به مصادیقی که در اخ

  نتیجه اخبار مذکور صرفاً در مقام تطبیق و بیان مصداق هستند.

  نویسد:   نظر به همین مطلب، صاحب جواهر پس از نقل اقوال فقها می

تشویش و اضطرابی که در کلمات فقها در این زمینـه وجـود دارد، بـر کسـی     

کردنـد، بهتـر    میپوشیده نیست و اگر فقهاي ما این مطلب را به عرف واگذار 

رسد فقهاي ما به تبعیت از کتـب اهـل سـنت، بـه چنـین آرا و       بود. به نظر می

تنها  نظراتی روي آوردند... اگر مدرك این حکم را معاشرت بالمعروف بدانیم، نه
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تمام مصادیقی که محل بحث قرار گرفته، واجب خواهند بود؛ بلکـه حکـم بـه    

 )336، ص31 جتا،  بی (نجفی، شود. وجوب مصادیق دیگري نیز می

توان براي امکان الغـاي خصوصـیت و حمـل اخبـار بـر       مثال دیگري که می

حیث تطبیق، به آن اشاره کرد، اخبار مربوط به شناخت مفهوم وطـن اسـت. در   

مورد وطن گرچه احادیثی وارد شده که در مقام تبیـین مقصـود شـارع از وطـن     

اند؛ مثلاً در  وطن عرفی سخن گفته است، لکن اخباري را داریم که کاملاً ناظر به

شخصـی کـه   «پرسـد:   مـی  7حدیثی آمده است که علی بن یقطین از امام رضا

اي در شهر یا زمینی دارد، آیـا هنگـام گـذر از آن منـزل، نمـاز را شکسـته        خانه

اگر مدتی در آن سکونت داشته اسـت، نمـاز را تمـام    «فرمود:  7؟ امام»بخواند

) در ایـن  212، ص3 ق، ج1407(طوسی، ». سته بخواندخواند؛ وگرنه باید شک می

آورد که ایـن   حدیث، امام هیچ سخنی از سکونت به مدت شش ماه به میان نمی

ماهه در حصول عنوان وطن دارد. البته در  حکایت از عدم دخالت سکونت شش

در بقیـه روایـات   » سته اشهر«شود که پس فایده ذکر  اینجا این پرسش مطرح می

ذکـر سـکونت   « نویسـد:  االله بروجردي در پاسخ به این پرسش مـی  چیست! آیت

چنین سکونتی، از اشهر مصادیق وطن عرفـی   ماهه از باب این است که این شش

) لــذا ایــن خبــر، قرینــه بــر الغــاي 465، ص2 جق، 1416(بروجــردي،  ».اســت

  شود. ماه سکونت می خصوصیت از شش

پیرامون شخصـی پرسـید    7قعمار بن موسی از امام صاد قرینه دیگر اینکه

نمـاز را تمـام   «شـود. امـام فرمـود:     که در سفر خود به باغ یا منزل خود وارد می

خواند؛ گرچه جز یک نخله در آنجا نداشته باشد. روزه خود را هـم در آنجـا    می

مطابق ایـن خبـر، وجـود منـزل نیـز       )211، ص3 ق، ج1407(طوسی، ». گیرد می

شـود کـه اگـر وجـود      ا نیز این پرسش مطرح میموضوعیت ندارد. البته در اینج

منزل، موضوعیت در حصول وطن ندارد، پس فایده ذکر منزل در برخـی اخبـار   

ایـن قیـد از   «نویسـد:   االله بروجردي می چیست! در پاسخ به این پرسش نیز آیت

قیود غالبی است؛ زیرا غالب افراد در وطن خود صاحب منزل و ملـک هسـتند.   
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ل، قید غالبی است که محصـل عنـوان وطـن عرفـی اسـت و      بنابراین وجود منز

  )465، ص2 جق، 1416(بروجردي،  ».موضوعیتی در تحقق عنوان وطن ندارد

وجــود چنــین اخبــاري در کنــار اخبــار پیشــین، حکایــت از جــواز الغــاي  

  ماهه دارد. خصوصیت نسبت به قیودي نظیر وجود منزل و اسکان شش

  تطبيق ضابطه بر محل بحث

نکه امکان الغاي خصوصیت را به عنـوان یکـی از ملاکـات تمییـز بـین      پس از آ

کنـیم کـه در مـورد     حیث تطبیـق و تفسـیر پـذیرفتیم، بـه ایـن مطلـب اشـاره مـی        

شناسی استطاعت، گرچه اخباري وارد شـده کـه بـه بیـان عناصـر دخیـل در        مفهوم

برخی اخبـار،  اند، لکن در  حصول استطاعت از قبیل زاد و راحله، امنیت و... پرداخته

تعابیري به کار گرفتـه شـده اسـت کـه حکایـت دارنـد از اینکـه عناصـر مـذکور،          

خصوصیت و موضوعیت ندارند؛ بلکه غـرض اصـلی، حصـول اسـتطاعت عرفـی      

  آمـده کـه ایشـان پیرامـون آیـه      7است. در حدیثی از حلبی به نقل از امام صـادق 
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مقصـود آن  «) فرمـود:  97عمـران:   (آل }ت

 ق،1416(بروجـردي،   ».جـا آورد  است که واجد چیزهایی باشد که بتواند حج را بـه 

اسـتفاده شـده اسـت. ایـن تعبیـر،      » ما یحـج بـه  «) در این روایت از تعبیر 3، ص5 ج

تحصـیل امکـان   حکایت از آن دارد که عناصري نظیر زاد و راحله، همگـی جهـت   

    1انجام حج است؛ نه اینکه موضوعیتی در حصول عنوان استطاعت داشته باشند.

گویـد   کند و می رو محقق مدنی به حیثیت تطبیق در این اخبار تصریح می ازاین

چنین نیست که وجود زاد و راحله، مفاد استطاعت باشد؛ بلکه واجد زاد و راحله، 

نکه شخصی از ماهیت آب بپرسـد و تـو در   یکی از مصادیق مستطیع است؛ مثل ای

جواب بگویی آب، چیزي است که در دریا یا در حـوض، وجـود دارد. در اینجـا    
                                                           

» شناسی استطاعت در فـرض عـدم حاجـت بـه راحلـه      مفهوم«نگارنده، در این زمینه بحث مفصلی را در مقاله  .1

نگاشته و موضوعیت نداشتن تحصیل زاد و راحله را به اثبات رسانده است. (ر.ك: موذنی بیستگانی، حمیـد و  

  )28تا  7، ص1شماره  ،4، دوره 1398دیگران، 
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مقصود این نیست که مطلب مذکور، تعریف آب باشد؛ بلکه صـرفاً از بـاب بیـان    

  )91، ص1 جق، 1411(مدنی کاشانی،  اظهر مصادیق مستطیع است.

ثال آن، مجوزي براي الغاي خصوصـیت  بدین ترتیب، روایت اخیرالذکر و ام

  از عناصر زاد و راحله هستند.

بر فرض که عرفی یا شرعی بودن مفهـوم اسـتطاعت، مشـکوك بـود؛ یعنـی      

اند یا از حیث تطبیق.  دانستیم که آیا اخبار مذکور از حیث تفسیر، صادر شده نمی

ست؛ انگاري موضوع ا مقتضاي اصول عملیه، حمل بر حیث تطبیق و لزوم عرفی

زیرا قصد معناي جدید یا در قالب حقیقت شرعیه یا در قالب تقیید موضوع بـه  

گیرد. از آنجایی که معناي جدید، امر  اي از شروط و قیود شرعی صورت می پاره

حادثی است که نیاز به دلیل دارد، مطابق اصل عدم حادث، حکم به لزوم حمـل  

عـلاوه بـر آنکـه بـه حکـم       شود. قیود و شروط نیز همگی  ـ بر معناي سابق می

گردند ـ مطابق اصل عـدم نیـز     الاطلاق و امثال آن، منتفی می اصالةاصول لفظیه 

محکوم به فقدان هستند. بنابراین اصل، فقدان قصد هرگونه قید و شرطی اسـت  

  که منافات با ظاهر لفظ و اطلاق آن داشته باشد.

ه قرائن قطعی وجود گوییم چنانچ حال در مواجهه با اخبار باب استطاعت می

نداشته باشد که شارع در مقام جعل جدیـد یـا انضـمام قیـود و شـروط جدیـد       

شود که شارع صرفاً به عنوان یک عالم به اوضاع و احوال الفـاظ   است، گفته می

اي از مصادیق لفظ است تا مخاطب از علـم   و عرف و عادت، در مقام تبیین پاره

چراکـه یکـی از اقسـام تعریـف، تعریـف بـه       به مصادیق، علم به معنا پیدا کند؛ 

  مصداق است.

  انگاري آن چرايي صدور اخبار باب استطاعت بر مبناي عرفي

انگاري مفهوم استطاعت و ادعاي صدور اخبار از حیـث تطبیـق، ممکـن     عرفی

است پژوهشگر را با این پرسش مواجه سـازد کـه اگـر شـارع مقـدس، از چنـین       

ده نکرده است، پس وجه بیان این اخبار چیست؟ موضوعاتی معناي متفاوتی را ارا
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داشت، الفاظ مذکور بـر همـان معنـاي     تردید اگر شارع، بیانی در این زمینه نمی بی

شوند. اصل در مقام استظهار و کشف مـراد مـتکلم از الفـاظی کـه      عرفی حمل می

استخدام کرده، آن است که بر معناي عرفی حمل شوند. وقتـی چنـین اصـلی بـه     

یکی از قواعد و دستورهاي زبانی، پیش روي عرف مخاطب قرار دارد، چه عنوان 

وجهی دارد که شارع در مقام تبیین موضوعی قرار گیـرد و عناصـري را بـراي آن    

گاه محقق و مجتهـد در مقـام اسـتظهار از آن احادیـث، بکوشـد تـا        برشمرد و آن

صر مـذکور هـیچ   موضوعیت داشتن عناصر مذکور در خبر را الغا کند و بگوید عنا

موضوعیتی ندارند و اخبار مذکور، ناظر به همان معناي معهود عرفی هسـتند! آیـا   

  صدور چنین اخباري از سوي شارع، لغو نیست؟!

جهت پاسخ به این پرسش باید بگوییم اخبار این ابواب به اغراض متعـددي  

  کنیم: میتوانند صادر شده باشند. در اینجا به سه غرض از این اغراض، اشاره  می

  تبيين معناي عرفي و لغوي .١

رغم آنکه از حیث شارعیت برخوردار است و  تردید شارع مقدس علی بی

مبلّغ احکامی است که دانش آن در اختیار کسی جز وي نیست، در عین حال از 

ها، حیثیت عالمیت  هاي دیگري نیز برخوردار است. یکی از این حیثیت حیثیت

احوال و اوضاع لغت است. بنا به حکم عقل مبنی بر اوست. شارع، یک عالم به 

تنها جهت کسب معارف و  لزوم مراجعه جاهل به عالم، عوام و توده امت نه

بایست به شارع  احکام الهی ـ که شارع از حیث شارعیت، عالم به آنهاست ـ می

مراجعه کنند، بلکه لازم است جهت شناخت امور دیگري ـ از قبیل احوال و 

ات ـ نیز به شارع رجوع کنند؛ چراکه وي عالم، بلکه اعلم افراد به این اوضاع لغ

جهات است. لذا اخباري که از این حیث صادر شوند را حمل بر تبیین معناي 

  عرفی و لغوي یا تطبیق مفهوم عرفی و لغوي بر مصادیقش خواهیم کرد.

سشگري، براي مثال، در اخبار مربوط به تعریف مفهوم وطن، شاهدیم که هر پر

دهد. یکـی   شناسی وطن، مورد سؤال قرار می اي از بحث را در جهت مفهوم زاویه
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پرسـد کـه در شـهر خـود، نمـاز را شکسـته        پیرامون شخصی می 7از امام رضا

اشکالی ندارد؛ مگر اینکه در آنجا منزلـی داشـته باشـد کـه     «خواند. امام فرمود:  می

؟ امـام  »قصـد تـوطن چیسـت   « پرسـد:  وي در ادامه مـی ». قصد توطن کرده باشد

منزلی داشته باشد که شـش مـاه در آن اقامـت گزیـده باشـد. در ایـن       «فرماید:  می

ق، 1407(طوسـی،  ». صورت، هرگاه وارد آن شهر شود، نمازش تمام خواهد بـود 

) مطابق این خبر، وطنْ جایی است که شخص در آن منزل داشـته و  213، ص3 ج

پیرامـون   7باشد. دیگري از امـام صـادق  به مدت شش ماه در آن سکونت کرده 

پرسد که آیا باید نماز را تمام یا  رسد، می شخصی که در طی سفر به منزل خود می

باید نماز را شکسته بخواند. وطن، به منزلگـاهی  «شکسته بخواند؟ حضرت فرمود: 

  ) 212، ص3 ق، ج1407(طوسی، ». شود که قصد توطنّ شده باشد گفته می

ود دارد که هر کدام مشتمل بـر پاسـخی از ناحیـه امـام     اخبار متعددي وج

اي که فقها را دچار اختلاف نظرهاي اساسـی کـرده اسـت کـه      است؛ به گونه

بالاخره وطن به چه معناست؟ فقیهـی، ملـک داشـتن بـه انضـمام شـش مـاه        

) فقیه دیگري شـرط  136، ص1 ق، ج1387داند. (طوسی،  سکونت را شرط می

) برخـی  51، ص1 ق، ج1418زل باشد. (محقق حلّـی،  کند که ملک، باید من می

) به همین ترتیب، 124ق، ص1400دانند. (طوسی،  سکونت بالفعل را شرط می

ها در این زمینه مختلف شده اسـت. امـا اگـر بگـوییم شـارع در اینجـا        دیدگاه

گوید، بلکه به عنوان یک عـالم بـه لغـت،     اساساً از حیث شارعیت سخن نمی

رد و آنان را در جهت معناشناسی چنین واژگانی راهنمایی گی دست امت را می

اساسـاً ایـن    ماند. بنابراین کند، دیگر وجهی براي چنین اختلافاتی باقی نمی می

دسته از بیانات شارع، در مقام جعل و اختراع اصطلاح جدیدي بـه نـام وطـن    

ق ) لذا شاهدیم که فقیهی چون محق419، ص4 تا، ج . (فیاض، بیشرعی نیستند

کند که اموري نظیر وجود ملک و استیطان به مدت شش  سبزواري تصریح می

ماه، از باب تمثیل و بیان مصداق جهت تبیین حصـول تـوطن عرفـی هسـتند.     

  )408، ص2 ق، ج1247(سبزواري، 
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  دفع برخي شبهات .٢

گاهی غرض از تبیین موضوع حکم، جنبه فقهی آن نیست؛ بلکه جنبه کلامی 

هــایی کــه پــیش روي  بحــث اســتطاعت، یکــی از پرســشآن اســت. مــثلاً در 

گیرد، این است که چرا خداوند در میان تمام دستورات  خوانندگان قرآن قرار می

و مناسک شرعی، تنها حج را مقید بـه اسـتطاعت کـرد؟ اسـتطاعت کـه ابتـدائاً       

کننده معناي قدرت عقلی است، مگر در تمام احکـام و دسـتورات دینـی،     تداعی

  ! پس وجه تخصیص حج به ذکر چنین قیدي چیست؟ شرط نیست؟

توان مطرح سـاخت و آن اینکـه اساسـاً     پرسش مذکور را از منظر دیگري می

قدرت یکی از شرایط عمـومی تکلیـف اسـت و از احکـام عقـل اسـت؛ یعنـی        

طور که برخورداري از عقل، یکی از شرایط عمومی تکلیف است و حاکم  همان

گونه که بلوغ، یکـی از شـرایط عمـومی تکلیـف      به آن، خود عقل است و همان

است و حاکم به آن، شرع است و نیازي نیست تا هر واجبی بـه طـور خـاص،    

مقید به آنها شود، قدرت نیز یکی از شرایط عمومی تکلیف است که حـاکم بـه   

آن، خود عقل است. بنابراین نیازي نیست که شارع، حج را مقید و مشـروط بـه   

ین تقییدي چیست؟ وجه معلـق سـاختن وجـوب حـج بـر      آن کند. لذا وجه چن

  استطاعت چیست؟

توان این پرسش را دنبال کرد و آن اینکه اساساً مگـر   باز از حیث دیگري می

 {فرماید:  آدمیان، قدرت بر فعل و ترك ندارند که خداوند می
َ َ
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ْ
) و بدین ترتیب، وجوب حج را صرفاً 97عمران:  ل(آ }ا�

کند که از قدرت برخوردارند؟ برخلاف دیدگاه جبر که آدمیان  متوجه کسانی می

داننـد، عدلیـه، آدمیـان را واجـد      الاختیار و فاقد قـدرت و آزادي مـی   را مسلوب

فرماید مکلفان حج به جـا آورنـد؛ البتـه     دانند. پس چطور خداوند می قدرت می

  ن که قدرت دارند؟آنا

این پرسش، به اشکال مختلفش، ذهن برخی مخاطبین در عصر حضور 

شنیدند ـ درگیر کرده بود. در خبر سکونی  معصوم را هم ـ که آیه مذکور را می
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آمده است شخصی از قدریه (که برخلاف جبریه قائل به قدرت و اختیار انسان 

 {پیرامون آیه  7هستند) از امام صادق
َ َ

� 
�

) پرسید 97عمران:  (آل }...ا�اّسِ  وَِ�

واي بر تو! «که مگر خداوند براي مردم، استطاعت قرار نداده است؟ امام فرمود: 

». مقصود خداوند از استطاعت در این آیه، زاد و راحله است؛ نه استطاعت بدنی

  )268، ص4 ق، ج1407(کلینی، 

را خداوند، سخن از مطابق این خبر، پرسشگر با این سؤال مواجه است که چ

قدرت به میان آورده است؟ مگر در جایی که همه آدمیان، از اختیار و قدرت بر 

  فعل و ترك برخوردارند، ذکر چنین قیدي لغو نیست؟!

امام جهت دفع این اشکال، گویی در صدد است تا بگویـد قـدرت، تنهـا بـه     

یـک معنـاي   اش، از  رغـم معنـاي عقلـی    آید؛ بلکه قدرت، علی معناي عقلی نمی

عرفی هم برخوردار است. آري! در بسیاري از موارد، عقلاً قـدرت بـر انجـام و    

  آورد.   ترك یک فعل وجود دارد؛ لکن عرف، آن را قدرت به شمار نمی

روي و مشقت فراوان و عسـروحرج   فرض کنیم شخصی بتواند با یک سال پیاده

قطعـاً بـه لحـاظ     جدي، خود را به موسم حج برساند و حج بگذارد. چنین شخصی

عقلی قادر است و حتی تکلیف وي به وجوب حج، عقلاً تکلیف بـه محـال عقلـی    

نخواهد بود. اما تردیدي نیست که اگر تفسـیر واژه اسـتطاعت را بـه عـرف واگـذار      

  کند.   کنیم، عرف چنین شخصی را انسان توانمند و مستطیع محسوب نمی

مـتفطنّ سـازد کـه هرگـز      کوشد تا مخاطب خود را به ایـن مطلـب،   امام می

استطاعت، ناظر به قدرت عقلی نیست؛ بلکه اسـتطاعت، از دو معنـاي عقلـی و    

عرفی برخـوردار اسـت و آنچـه جـاي پرسـش دارد و مجـال شـبهه را فـراهم         

اش در موضوع دلیل وجوب حج است؛  سازد، اخذ استطاعت به معناي عقلی می

  نشده است.حال آنکه استطاعت به چنین معنایی، موضوع واقع 

بنابراین هیچ اتحاد یا تلازمی میان معناي لغوي و عرفی وجود ندارد تا قـرار  

اي که خاستگاه آن، حمل لفظ بر معناي لغوي است، در فرض حمـل   باشد شبهه

  لفظ بر معناي عرفی هم چهره آشکار کند. 
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در اینجــا بــه چنــد مثــال کــه از تفــاوت معنــایی بــه لحــاظ لغــت و عــرف 

  کنیم: شاره میبرخوردارند، ا

لکن در لغت به معناي مطلق فهم و علم به چیزي است؛  واژه فقه مثال اول:

  )30، ص1 ق، ج1417د. (تربتی شهابی، رو به کار می» فهم دقائق«عرفاً در معناي 

واژه شکر در لغت به معناي کاري است که حاکی از تعظیم منعم به  مثال دوم:

سانی یا اعتقاد قلبی یا فعل جوارحی صورت سبب انعام وي باشد؛ خواه با ذکر ل

ا عرفاً بدین معناست که عبد، هر آنچه ) ام39، ص3 ق، ج1416. (طریحی، پذیرد

خداوند به وي عطا کرده است ـ اعم از گوش و چشم و... ـ را در همان مسیري 

صرف کند که براي آن آفریده شده است. بنابراین میان شکر لغوي و عرفی، 

  )496ق، ص1425د. (رحمان ستایش، خصوص مطلق وجود دارنسبت عموم و 

کنند کـه بـه کـدامین عضـو      مثال دیگر اینکه فقها وقتی بحث می مثال سوم:

گردد که آیا اساساً میـان معنـاي لغـوي و     بدن، فرج گویند، این سؤال مطرح می

کنند کـه ایـن    معناي عرفی فرج، اتحاد و یکسانی وجود دارد؟ برخی تصریح می

نا اتحادي با یکدیگر ندارند؛ زیرا فرج، از نظر لغوي بـه معنـاي انفـراج و    دو مع

گشایش است. لذا دبر هم که از گشایش برخوردار است، داخل در فرج خواهد 

بود. اما از منظر عرفی، فرج اختصاص به قبُل دارد؛ خواه براي مرد بـه کـار رود   

  )169، ص2 ق، ج1419(ابن شهید ثانی،  یا براي زن.

بنابراین معناي لغوي و عرفی، الزماً با یکدیگر اتحاد ندارند. لذا فقهـا هرگـاه   

واژه  انـد، از کلیـد   شناسی یک لفظ، شاهد تطابق عرف و لغت بوده در مقام مفهوم

جستند و با این کلیـدواژه، در صـدد تفهـیم ایـن مطلـب بـر        بهره می» معروف«

 غوي بـا هـم اتحـاد دارنـد.    آمدند که در خصوص این لفظ، معناي عرفی و ل می

  )112ق، ص1423الغطا،  (کاشف

اگر لفظی در لغت بـراي معنـایی وضـع شـده و در عـرف در معنـاي       «البته 

ق، 1421(گرجـی،  » وددیگري حقیقت شده است، باید بر معناي عرفی حمل ش

  آنکه دلیلی برخلاف آن وجود داشته باشد. )؛ مگر200ص
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منطقی است که امـام در صـدد تفسـیر     نظر به مطالب مذکور، کاملاً معقول و

موضوع استطاعت به معناي عرفی آن برآید و عناصري را کـه دخیـل در تحقـق    

معناي عرفی استطاعت است، بر شمرد تا گمان برده نشـود کـه اسـتطاعت، بـه     

اش موضوع دلیل قرار گرفته است. در نتیجه، در عین حال  معناي لغوي یا عقلی

کـم برآمـده اسـت، لکـن ایشـان را در مقـام جعـل        که امام به تبیین موضوع ح

  دانیم. اصطلاح یا عدول از معناي عرفی نمی

  بيان محدوده براي استطاعت عرفي .٣

اي که در اینجا لازم است خاطرنشان گردد، این است که وقتی سخن از  نکته

آوریم، به معناي آن نیسـت کـه عـرف،     عرفی بودن مفهوم استطاعت به میان می

اي را بـه شـکلی منضـبط و مشـخص      ور کاملاً معین و تعریف شدهحدود و ثغ

  براي استطاعت سراغ داشته باشد.  

این ادعا، خلاف وجدان عرفی است؛ زیرا اگر نزد عرف سخن از اسـتطاعت  

داند؛ مـثلاً شخصـی    به میان بیاید، استطاعت را از مفاهیم تشکیکی ذومراتب می

د تا در مراسم حج شرکت کند، آیـا  روي او به مدت شش ماه طول بکش که پیاده

شود و بـدون مشـقت، قـادر     عرفاً مستطیع است یا نه؟ اگر زندگی او مختلّ نمی

روي است، عرفاً مستطیع خواهد بود. البته ایـن امکـان هـم هسـت کـه       به پیاده

کنـد. چنـین تردیـدي     بگوییم عرف، چنین اشخاصی را مستطیع محسـوب نمـی  

شـود.   اي تعریـف مـی   طاعت عرفی در چه محدودهزمانی جا دارد که ندانیم است

ضمن آنکه گاهی عرف، ممکن است که در تمییز بین ملاکات عقلی و لغوي بـا  

ملاکات عرفی خلط کند و به اشتباه، حکم یکی را به دیگري تسرّي دهـد؛ مـثلاً   

  در جایی که عقلاً مکلفی مستطیع است، حکم به استطاعت عرفی او کند.

تواند از محدوده زیـادي در دو سـر    ینکه استطاعت عرفی میبنابراین نظر به ا

طیف حداقلی و حداکثري برخوردار باشد و نیز از آنجایی که امکان خلـط بـین   

مراتب استطاعت وجود دارد، این مهم، مورد عنایت و التفات ویژه شـارع قـرار   

 گرفته است تا بفهماند استطاعت عرفی، بر پایه واجـدیت زاد و راحلـه، مـلاك   
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عمل است. این تبیین، بدان جهت است که خلطی بـین معنـاي عرفـی و عقلـی     

  پیش آید.

از همین رو برخی فقهایی که قائل به عرفی بودن مفهوم اسـتطاعت هسـتند،   

کننـد و آن را   به مقتضاي اخبار باب، استطاعت عرفی را به صورت مقید بیان می

 وجود زاد و راحله باشـد.  سازند که استطاعت عرفی باید ناشی از چنین مقید می

  )300، ص3 ج ق،1414(عراقی، 

  گيري نتيجه

انـد و بـه عنـوان یـک مصـطلح       موضوعاتی که توسط شارع، تفسیر نشـده ـ 

اند یا شارع، قیود و شروطی افـزون   شرعی، مورد جعل مستقل قرار نگرفته

 شوند. بر معناي عرفی بر آنها نیفزوده است، حمل بر معناي عرفی می

انـد،   و اخبار منقول که در مقام تبیین موضوعات احکام وارد شـده  احادیثـ 

الزاماً بدین معنا نیست که در مقام جعـل اصـطلاح یـا تقییـد موضـوع بـه       

اي از قیود شرعی باشند؛ بلکه این اخبار ممکن است از حیث تفسیر و  پاره

جعل اصطلاح از حیث تطبیق و بیان مصداق جهت اشاره به معناي عرفـی  

 شده باشند.صادر 

تواننـد   ضوابطی نظیر الغاي خصوصیت و تناسـب حکـم و موضـوع، مـی    ـ 

پژوهشگر را جهت تشخیص و تمییز میان حیثیت تفسیري و تطبیقی یاري 

 دهند. البته هر یک از این دو ضابطه نیاز به قرینه دارند.

در مواردي که حیثیت تطبیقی و تفسیري، مشکوك باشد، اصل، حمـل بـر   ـ 

ی است. بنابراین اخبار مرتبط با تبیین موضـوع را صـرفاً مبـین    حیث تطبیق

 دانیم. اظهر مصادیق یا بیان قیود غالبی می

انگاري مفهوم استطاعت، مستلزم لغویت اخبار این باب نخواهد بود؛  عرفیـ 

  بلکه دلایل متعدد بر حکیمانه بودن صدور چنین اخباري وجود دارد.
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ــي، جع .۳۰ ــق حل ــن  محق ــن حس ــر ب ف

المختصــر النــافع فــي فقــه ق)، ۱۴۱۸(

، قم، مؤسسة المطبوعات الدينية، الإمامية

  چاپ ششم.

ــن   .۳۱ ــدباقر ب ــبزواري، محم ــق س محق

ذخيـرة المعـاد   ق)، ۱۲۴۷محمدمؤمن (

ــم، فــي شــرح الإرشــاد ــد دوم، ق ، جل

  ، چاپ اول. :مؤسسه آل البيت

براهين ق)، ۱۴۱۱مدني كاشاني، رضا ( .۳۲

کاشـان، مدرسـه    ،الحج للفقهاء و الحجج

 االله مدني كاشاني، چاپ سوم. علميه آية

ق)، ۱۴۱۳مفيد، محمد بـن محمـد (   .۳۳

جلد، قم، كنگره جهاني ۱، أحكام النساء

 هزاره شيخ مفيد، چاپ اول.

، قــم، المقنعــةق)، ۱۴۱۳ــــــــــــ ( .۳۴

  كنگره جهاني هزاره شيخ مفيد، چاپ اول.

موذني بيستگاني، حميد و مختـاري   .۳۵

سـالارزهي، اميرحمـزه   افراکتي، نـادر و  

واکاوي حکم حـج در فـرض   «)، ۱۳۹۹(

حصر تحصيل زاد و راحله بـا پرداخـت   

پژوهشنامه حـج  ، »بهاي بيش از معمول

  ، انتشار آنلاين.و زيارت

شناسـي   مفهوم«)، ۱۳۹۸ــــــــــ ( .۳۶

اسـتطاعت در فـرض عــدم حاجـت بــه    

، دوره پژوهشنامه حج و زيارت، »راحله

 .۲۸ـ۷ان، ص، بهار و تابست۱، شماره ۴

ــزدي، ســيدمحمدكاظم ( .۳۷ ق)، ۱۴۲۸ي

، العروة الوثقي مـع تعليقـات الفاضـل   

جلــد دوم، قــم، مركــز فقهــي ائمــه     

 ، چاپ اول.:اطهار

ــروة ق)، ۱۴۲۸ـــــــــــــ ( .۳۸ العـ

، قـم، انتشـارات   الوثقي مـع التعليقـات  

، چاپ 7طالب مدرسه امام علي بن ابي

  اول.

ــروة ق)، ۱۴۱۹ـــــــــــــ ( .۳۹ العـ

، جلـد چهـارم، قـم،    ي)الوثقي (المحشّ

دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعـه  

  مدرسين حوزه علميه قم.

  

  




